
 

 

 

 

 

 1111  بهار  11پیاپی  ،  1، شماره  پنجمسال  

www.qpjournal.ir                    

ISSN : 2783-4166 

 شعر حافظ شیرازی های پادشاهان و حاکمان درها و ناشایستشایست

 1دکتر محمد کشاورز بیضایی

 11/17/1011تاریخ پذیرش نهایی : 9/1011/.72تاریخ دریافت : 

 ( 11 تا ص  21)از ص

 پژوهشی نوع مقاله : 

2 0 .1 0 0 1 .1 .2 7 8 3 4 1 6 6 .1 4 0 1 .5 .1 .4 .8   
 چکیده

دیگری از مضامین، از جمله سیاسی و حکومتی است.  ای غالباً عارفانه، واجد وجوهرغم خمیرمایهحافظ شیرازی، علیدیوان 

ای خاص ارتباط و تعامل حافظ با دربار شاهان و حاکمان زمانه و دغدغۀ ایجاد حکومتی مطلوب، موجب شده تا وی با شیوه

از اشعارش به هنجارها و آداب اخلاقی و سیاسی آنان توجه نشان دهد. چگونگی های برخی پردازیدر برخی از مدایح، نیز نقش

های پادشاهان و فرمانروایان، نیز مصادیق، نحوۀ استعمال و هدف از به کارگیری این دسته ها و ضدارزشمنظر حافظ به ارزش

 -رو این جستار با روشی توصیفیاز ایناز مفاهیم در اشعارش موضوع شایستۀ درنگی است که چندان به آن توجهی نشده است. 

به چه  اند وهای فرمانروایان در شعر حافظ چه بودهها و ناشایستگویی به این سوالات است که شایستتحلیلی، در پی پاسخ

انی، یرا« نویسینامهسیاست»دهند که حافظ متأثر از الگوهای کلیها نشان میاند؟ یافتهمنظوری در شعر وی انعکاس یافته

مندی، تدبیر امور ملک، سخاوت، برپایی امنیّت، و برخی های اخلاقی و سیاسی پادشاهان، از قبیل: عدالت، فرهای از شایستپاره

های آنان، نظیر: ظلم، خونریزی، تعصب و غرور را به طرزی زیرکانه و هنرمندانه، در اشعارش به منظور پندآموزی از ناشایست

 زمانه و کاستن از استبداد و خشونت آنان، وارد نموده است.  تلطیف روحیۀ حاکمان انگیزی، همچنینو عبرت
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نیز نسبت به آن های بشری بوده و شاعران و هنرمندان ترین دغدغهحکومت و حکمرانی از دیرباز یکی از مهم

اند. در ها، هنجارها و آداب آن را در اشعارشان طرح و وارد نمودهاند و به هنگام ضرورت برخی شیوهتفاوت نبودهبی

هایی، پادشاه، سایۀ خدای، اند. در چنین حکومتمحور داشتهها، غالبا شکلی استبدادی و فردتاریخ ایران، حکومت

انگیز و حتی به قیمت از دست دادن جان الامر بوده و انتقاد از اعمال وی مخاطرهمالک جان و ناموس مردم و واجب

 منتقدان و مخالفان، توأمان بوده است.

شود که با ترفندهای ادیبانه و ارزش و اهمیّت شاعرانی چون فردوسی، سعدی و حافظ از اینجا روشن می   

: 1997اند )محمدی، اندرز پادشاهان و حاکمان پرداخته خطرپذیری شدید، به اشکال مختلف و البته غیرمستقیم به

(. از سوی دیگر، پیوند ناگزیر شعر و ادبیات فارسی با دربار پادشاهان و حاکمان و به طور کلی ساحت قدرت، 101

ه های حاکمان و پادشاهان را  به این حوزها و ناشایستدامنۀ بسیاری از هنجارها و آداب حکمرانی، از جمله شایست

و  شناسانه، بلاغینظر از ابعاد زیباییهای مهم و چشمگیر شعر حافظ؛ صرفیکی از ابعاد و ویژگیکشانیده است. 

 هایها و ضدارزشهنجارها و به عبارتی دیگر ارزشاشعار اوست.  ای ازسیاسی و حکومتی پارهسبکی، عرفانی، بعد 

ی است که حافظ به آن توجه نشان داده و در شعر خود پادشاهان و حاکمان در حوزۀ حکومتداری، از زمرۀ موارد

 وارد نموده است. 

 . بیان مسأله 1-1

t)هر چند درونمایۀ  h e me دهد و حافظ از این غالب اشعار حافظ را عرفان و اعتلای نفس آدمی شکل می (

تی اشعارش هر جا فرصحیث به شکلی ایضاحی و مستقیم به ساحت سیاست ورود پیدا نکرده است؛ ولی در برخی از 

های ها و ناشایستهایی از شایستدست داده یا در اشعاری که به حاکمان و پادشاهان تقدیم نموده است، جلوه

ظ حاف که داشت نظر در باید همچنین .ای خاص ترسیم نموده استاخلاقی و رفتاری پادشاهان و حاکمان را، با شیوه

حقوق  زا حتی و داشته نشر و حشر زمانه پادشاهان و سلاطین دربار با شته یا نه ـفارغ از اینکه اشتغالات دیوانی داـ 

های حوزۀ حکمرانی و حکومتداری ها و ناشایست. از این رو با شایست1است بوده مندبهره دیوانی سلطانی و عطایای

ها آنچه در ما از شایست است. منظورای در ارتباط بوده و نقاط ضعف و قوت آن را درک نمودهواسطهبه شکل بی

 اشد. باست، میها هرآنچه در تقابل و علیۀ فرهنگ و اخلاق انسانیخدمت اعتلا و پویایی فرهنگ بشری و از ناشایست

ها در ابراز نظرهای سیاسی باشد که در تاریخ ایران نگاهدست، از آن جهت میضرورت و اهمیّت موضوعاتی از این 

الملک و خواجه نصیرالدین طوسی بوده است؛ در حالی که شاعران، از ن: نامۀ تنسر، نظامغالباً پیرامون آثاری چو

زون اند. افها و نظراتی ولو به اجمال و در قالب برخی از اشعارشان داشتهجمله: حافظ شیرازی نیز در این باره، دیدگاه

به  اند و کمترسی و وجوه ادبی بررسی نمودهشنابر این موارد، محقّقان ادوار شعر فارسی را بیشتر از منظر زیبایی

اند. همچنین باید در نظر داشت ساحت آثار مهم ادبیات فارسی و منظر شاعران و هنرمندان به امور حکمرانی پرداخته

 گیرانۀ امیرمبارزالدین مظفریمدار آل مظفر، و ایام سلطنت سختکه بخش اعظم زندگانی حافظ با سلسلۀ شریعت
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در چنین شرایطی حافظ پادشاهان و حاکمان زمانه را مورد مدح و  مذهبی وی توأمان بوده است.کو تعصب و خش

 ذمّ خود قرار داده و از باید و نبایدهای آنان در حوزۀ ملکداری سخن به میان آورده است. از این رو شناخت منظر

واند تاستعمال این دسته از مفاهیم در اشعارش، میحافظ به نحوۀ حکمرانی پادشاهان و فرمانروایان، نیز هدف و نحوۀ 

در شناخت بیشتر شعر و حیات سیاسی و اجتماعی حافظ و تلقی وی از باید و نبایدهای حاکمان، رهگشا و مؤثر 

ا و چه هشایستگویی به آن برآمده این است که حافظ چه بر این مبنا سوالاتی که این تحقیق درصد پاسخباشد. 

از استعمال این دسته از عناصر و  وی منظور وارد نموده و از اخلاق و رفتار حاکمان را در اشعارش هاییناشایست

  است؟مفاهیم در اشعارش چه بوده

گرایی، ها، از قبیل: عدالتای از شایستنویسی ایرانی، پارهرسد حافظ با تأسی و متأثر از فلسفۀ سیاستبه نظر می   

های آنان، نظیر: ظلم و امۀ امنیت، سخاوت، تساهل و تسامح حاکمان و برخی از ناشایستمندی،  تدبیر ملک، اقفره

انگیزی و یادآوری، نیز تلطیف استبداد عاملان قدرت، در شعرش وارد ستم، خونریزی و کبر و غرور را به منظور عبرت

 نموده است.

 . پیشینۀ پژوهش1-2

های پادشاهان در شعر ها و ناشایستدربارۀ شایست است این است کهت آنچه دربارۀ پیشینۀ این موضوع حائز اهمیّ

ا، هدرباره حافظ و چگونگی تعامل و ارتباط وی با حکومت حافظ شیرازی پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ امّا

های شپژوه ها در دیگر آثار و ادوار ادبی و تاریخیها و ناشایستنیز پیرامون شایست ،نوع نگاه حافظ به ساحت قدرت

شیراز »( در مقالۀ 1992بخش و امید غیاثی)عظیم شه: ست که برخی از آنان، از این قرارنداارزشمندی صورت گرفته

افظ های آن در شعر حبه بازتولید اندیشۀ ایرانشهری و شاخصه« عصر حافظ و چگونگی بازتولید اندیشۀ ایرانشهری

، با استعانت از «آشفتگی پاردایمی حافظ در برخورد با امر سیاسی»( در مقالۀ 1992اند. شمسی پارسا )پرداخته

 اش سخن به میاننظریۀ پارادیمی کوهن، از آشفتگی و تفاوت برخوردی حافظ با سیاست در اداور مختلف زندگی

وی با استعانت از الگ، «ماهیّت اندیشۀ سیاسی رند شیراز، حافظ»(، در مقالۀ 1997است. محمّد منصورنژاد)آورده

ا هشایست»نظری اسکینر، ماهیّت اندیشۀ سیاسی حافظ را مورد بررسی قرار داده است. محتشم محمّدی در مقالۀ 

های ایلیاد هومر و شاهنامۀ فردوسی را مورد بررسی ها و ناشایست، شایست«ها در دو حماسۀ بزرگ جهانو ناشایست

های رفتاری و سیاسی حاکمان در شعر حافظ، و چرایی ایستها و ناششایستبا اینهمه این آثار به قرار داده است. 

-تهبازگذاشقل و جامع و راه را برای پژوهشی مستاند کارگیری این دسته از مفاهیم در شعر حافظ چندان نپرداختهبه

لاقی و اخهای ها و ناشایست، شایستـ تحلیلیدارد با روشی توصیفینظر به اهمیّت موضوع، این جستار در نظر اند.

  نظر قرار دهد.سیاسی حاکمان را در شعر حافظ شیرازی مورد بررسی و امعان

 . بحث و بررسی2 
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 های پادشاهان و حاکمانها و ناشایست. ادبیات و شایست1. 2

است. پیشینۀ چنین پیوندی حتی به هنر و ادبیّات با حکومت و امور حکومتداری، پیوند و ارتباطی کهن داشته

های باستانی جهان، آنچنان که برخی اکتشافات باستانی، گردد. در سراسر تمدنی سیاسی اولیّه باز میهاتشکّل

ی هاها و معماریسازیها، پیکرهها و اشکال هنری، از قبیل: شعرها، سرودهبیانگر آن است، ما شاهد ظهور و بروز پدیده

حاکمان و پادشاهان و انواع منازعات سیاسی است )قزلسفلی، ایم که هر کدام بیانگر یادها، خاطرات گوناگون بوده

هر کدام برآنند   در این ارتباط و است در ساحت افکار عمومی نفوذ همزمان سیاست و هنر (. ویژگی غالب712: 1919

هنامۀ شا تر را برای خود ایجاد نمایند. در ادبیات ایران، بسیاری از شاهکارهای شعری و ادبی، مانندکه شرایط مطلوب

 اند.فردوسی، بوستان و گلستان سعدی از امور کشورداری حاکمان و پادشاهان سخن به میان آورده

شعر، در  (.20: 1991کند )بولت، هنر در خلأ اجتماعی و تاریخی عمل نمیاز سوی دیگر باید اذعان نمود که       

اش است، الخط زمانهشاعر افزون بر اینکه رسمای تاریخی دارد. ترین مدارج و مراتب خویش، فرم و جنبهعالی

موجودیست زمانمند، مکانمند و تاریخی، که در زمان و جغرافیای تاریخی خاصی محاط شده است. از این رو تحولات 

وضعیّت شوند. باشند در ادبیات آن دوره وارد میهای اجتماعی و تاریخی هر دوره اگر موضوعیت داشتهو دگردیسی

است. حافظ از حیث تاریخی، زائیدۀ یک عصر بینابینی تماعی زمانۀ حافظ نیز در اشعارش اثرگذار بودهسیاسی و اج

و برزخی در تاریخ ایران است. برزخ میان انقراض ایلخانان و استقرار تیمور در ایران. عصری که پیامدهای یورش 

های خونین و فرسایندۀ آنان، جامعۀ ایرانی مغول در درازمدت، با ورود مدعیان گوناگون داخلی و خارجی، و کشمکش

 بود. پذیر ساختهرا از ابعاد مادی و معنوی آسیب

های قدرت ـ که رغبتی به مصالحه نداشتندـ یکی ها و  منازعات خونین گروهطلبیجاهشیراز عصر حافظ، گرفتار    

A)پس از دیگری شده بود  v e r y , 2 0 1 0 : i n t r o d u c t i o n.)  دوران کودکی

ظ با سلسلۀ ایلخانان، دوران جوانی با سلسلۀ آل اینجو، دوران میانسالی با سلسلۀ آل مظفر و دوران کهولت با حاف

ت ثباتی و شکنندگی قدرهجوم تیمور همزمان بوده است. همزمانی زندگی حافظ با چهار سلسلۀ یاد شده بیانگر بی

انگیز اه سلسلۀ آل اینجو ـ آنهم در فارس ـ شرایط رقتها جز دوران کوتدر تمامی این دوره در زمانۀ وی بوده است.

و پریشانی بر جامعۀ ایرانی حاکم بوده است. طبعاً حافظ نیز به عنوان شاعر و موجودی تاریخی و اجتماعی، با آگاهی 

با  ها در تأمین رفاه و امنیّت، از نحوه کشورداری و حکمرانی پادشاهان، غافل نبوده واز کارکردهای مهم حکومت

هایش عشق و عرفان بوده، با اقتضای سخن در برخی از مدایح و اشعارش به شکلی وجود آنکه خمیرمایۀ اغلب غزل

 های مطلوب و نامطلوب آنای باید و نبایدهای حوزۀ حکمرانی و یا  عناصر و نمونهمستقیم و یا غیرمستقیم به پاره

از پادشاهی مطلوب شاه شیخ ابواسحاق، از خوش درخشیدن  است. چنانکه در بیت زیر با استقبالتوجه نشان داده

 است:  سلسلۀ آل اینجو و مستعجل بودن آن سخن رانده
 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود  راستی    خاتم      فیروزه     بواسحاقی

 (.199/ 712: 1990حافظ،)                                                                              
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ه کها در تأمین رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی، با توجه به عصر وی ـبنابراین وقوف حافظ بر نقش کلیدی حکومت   

دۀ های عمها، تغییر پی در پی سلاطین، از ویژگیناامنی، فقدان حکومتی متمرکز، برآمدن و سرآمدن زودهنگام حکومت

های فرمانروایان در ساحت حکمرانی و کشورداری و ظهور و ها و ناشایستشاعر به شایستدر توجه  ـرودآن شمار می

 است. بروز این دسته از مفاهیم در اشعارش أثرگذار بوده
 های پادشاهان در شعر حافظها و ناشایستشایست .2 

 وجهی منفی و مثبتکه به  شیرازیبه طورکلی از هنجارهای اخلاقی و رفتاری پادشاهان و حاکمان در دیوان حافظ 

آمیزی ذهنی و استعانت از صناعات ادبی به آن به آن اشاره نموده و با استفاده از حس مغیر مستقی غالباً و به شکلی

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:وجهی شاعرانه و هنرمندانه بخشیده است می

 های پادشاهان و حاکمانشایست .1. 2  

 عدالت. 1. 1. 2

رود. در نامۀ تنسر دربارۀ عدالت ای به شمار میهای بشری در هر دورهها و شایستترین پارادایمعدالت یکی از مهم

 و دادگستری چنین آمده است:

 مخدوش چنان را عدل طریقِ  ولی ت.اس عدل اولین سنتِ رین.آخ سنت و اولین سنت است، تا دو سنت هک بدان»
 جور آخرین سنتِ و گیرد. سخت برمردم و گردد خودشیفته خوانی عادل را یکی عهد این در اگر هک اندگردانیده

 بازگشت و آن فضیلتِ و عدل مزایای به ود، نشناسن را ستم زیانِ هاند کفتهگر خو ستم با یانهگو به مردم ت.اس
 این به نیست. روزگار این لایق میگویند میکنند برقرار عدلی آخرینان اگر های کهگون به نبرند؛ راه عدل به ظلم از

 زمان و عهد این صلاح که میکند ناقص پیشینگان ازظلم چیزی شاهنشاه اگر و است نمانده عدل وآثار رکذ سبب
 (.11: 1910)نامۀ تنسر، « است پیشینه قاعدۀو قدیم رسمِ  این میگویند نیست

بنابراین در منظومۀ فکری و سیاسی ایرانیان، عدالت پادشاهان و حاکمان  به عنوان عنصری مبنایی، همواره تأثر    

است. چنانچه مسعودی عدالت پادشاه شگرفی در عدالت سیاسی و اجتماعی و ادارۀ ملک و تسخیر قلوب رعیت داشته

الملک نیز (. خواجه نظام92/ 1تا: داند )المسعودی،بیرا موجب دوام عمر پادشاهی و پیوستگی آن در روزگاران می

(. همچنین غزالی بر 2: 1921الملک، داند )نظامهمچون مسعودی عدالت و دادگستری را ضامن و بقای حکومت می

نام را با معروف با جاه و حشمت در خصومت و داوری برابر عدل به تمامی آن بود که مجهول بی»این باور است که: 

 (. 171: 1911)غزالی طوسی، « ی و بهر دو به یک چشم نگری و یکی را بر یکی فضل ننهیدار

به ترتیب شش بار و یک بار در دیوان حافظ بسامد داشته است. با بررسی اشعار حافظ « عدالت»و « عدل»های واژه

عبادتگر. وی متأثر از این توان دریافت که مطلوب و خواستۀ وی نیز حکومت شاهی است دادگر؛ نه شاهی زاهد و می

)طباطبایی بروجردی، « یک ساعت حکومت رهبر عادل، از حکومت هفتادساله بهتر است»حدیث پیامبر )ص( که: 

 آورد:( در شعری می0، ح 091/ 91ه.ق: 1079

 کند داد او در که عمری ساعته یک قدر  زهد و صدساله طاعت از بود به را شاه
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 .(191: 1990)حافظ،                                                                                            

یکی از اثرات حکومت پادشاه عادل آن است که هر کسی بر حسب توانمندی و لیاقت خود در ساختار سیاسی و    

شود. حافظ با اشاره به این نکته در ۀ بدخواهان زده میکند فضیلت بر رذیلت چیره و ریشاجتماعی نقش ایفا می

 آورد:یکی از اشعارش می

 چمن  طرف   از    پیدا شد   گل سلطان    افسر 

 خوش به جای خویشتن بود این نشست خسروی

 به حسن خاتمت   ده    بشارت     را  جم   خاتم 

 خانه کز خاک درش  این   باد    معمور   ابد   تا 

 توست  روان شمشیر  آب   را     ملک    جویبار

 مبارک باد بر سرو و سمن  رب یا    مقدمش 

 به جای خویشتن  اکنون   هر کسی  تا نشیند

 اهرمن  دست   کوتاه  او  اعظم کرد از کاسم 

 یمن  باد   وزدمی  رحمان با بوی  نفس   هر

 بدخواهان بکن  بیخ   عدل بنشان  درخت تو 

 .                                   (991: 1990)حافظ،                                                                                                 

اور بتقدیم نموده بر این  محمد مبارزالدین امیر وزیر خواجه الدین فتح ابونصر الدین در شعر زیر نیز که به برهان   

 را آن سراسر نیلگون رویی با که آسمان و است وی دادگستری چوگان خم در گویی همچون است که کره خاک

 در تسخیر اوست: نیز است، فراگرفته

 وین برکشیده گنبد نیلی حصار هم  گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست

 .(927: 1990)حافظ،                                                                                                 

 حافظ در شعرهای زیر نیز به عدالت و دادگستری توجه نشان داده است:

 دارد گدایی همسایه به که پادشاهی  از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

 (179: 1990)حافظ،                                                                                                     

 دبری باید طمع آسایش ز را گیران گوشه  عشق مظلومان حال نپرسد گر سلطان عدل

 (701: 1990)حافظ،                                                                                                       

 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل  دور فلکی یک سره بر منهج عدل است

  (910: 1990)حافظ،                                                                                                              
است که  حافظمورد توجه  های حاکمان و مفاهیمشایست عدالت ازشود همانگونه که از اشعار فوق استنباط می   

م با توا گرایی. واقع در برخی از اشعارش انعکاس یافته است ،زندگی اجتماعیوجوه عدالت بر  وقوف برو  روی باوراز 

به دنیای نسبت می پردازد و آرمانی مطلوب ۀ جامع تجسمتا وی در عین حال که به  موجب شده حافظگرایی آرمان

ان های سیاسی ایرآرا و اندیشه تأسی از با وینباشد.  تفاوتبیموجود در جامعه های ارتباط آن با واقعیّتو  حکمرانی

وجه با ت بر ابعاد مختلف جامعه آگاهی داشته و کوشیده است با مانورزی از سوی حکاو اسلام بر تاثیر شگرف عدالت

در اشعار و آثارش بپردازد و حاکمان را  این مفهومبه القای  اش در ارتباط بودهاینکه با دربار، سلاطین و وزیران زمانه

 .دعوت نماید ورزیعدالتبه شکلی مستقیم و غیرمستقیم به  به
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 . تدبیر و هنر امور ملک2. 1. 2

رود. شمار میهای پادشاهان و حاکمان در دیوان حافظ شیرازی بهتدبیر امور ملک و کشورداری از دیگر شایست

مظفری در برابر برادرش شجاع حافظ در برخی از اشعارش، از جمله در شعری که در مدح و دفاع از شاه

سروده است با کنایه به محمودشاه، از تدبیر امور ملک که کار هر کسی نیست، سخن به میان آورده 7محمودشاه

 است:

 داند دلبری    برافروخت   که   چهره هر   نه

 نشست تند  و  نهاد کج  کله طرف که هر نه

 داند سکندری  سازد  آینه که هر    نه 

 داند سروری   آیین   و   داری    کلاه

 .(122: 1990)حافظ،                                                                                                

 یا در شعر زیر طلب کردن تاج شاهی را منوط به تدبیر و هنر کشورداری دانسته است:

 ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی  بنمای    ذاتی   گوهر   طلبی    شاهی    تاج

 .(011: 1990)حافظ،                                                                                                       

ور ام شجاع مظفری تقدیم نموده، تدبیر و صلاحهایش به شاهدر بیت پایانی شعر زیر نیز که در یکی از غزل

 شجاع( دانسته است:  کشورداری را از آن پادشاهان )شاه

 گدای گوشه نشینی تو حافظا خاموش  دانند خسروان ملک  مصلحت  رموز  

 .(721: 1990)حافظ،                                                                                                  

 سلطنت و پادشاهی را منوط به تدبیر و تعمق در امور دانسته است:یا در شعر زیر که 

 کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش  رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

 .(722: 1990)حافظ،                                                                                                

شود حافظ بر نقش تدبیر و مدیریت در امور ملک و کشورداری تأکید خاصی همانگونه که در اشعار فوق دیده می

 است. های حاکمان به شمار آوردهداشته و آن را از اسباب مبرم این حوزه و در ردۀ شایست
 مندیفره. 3. 1. 2

چون » الملک: بودن او از سوی خداوند است. از منظر نظاممندی و برخورداری پادشاه از فرّ الهی، بیانگر مؤید بهره

(. 91: 1929الملک: )نظام« پادشاه را فرّ الهی باشد و مملکت باشد و علم با آن یار باشد، سعادت دو جهان بیابد

لازم  رود.های پادشاهان از منظر حافظ شیرازی به شمار میها و ارزشمندی و تأیید الهی شاه، از دیگر شایستفره

 اند، کمهای محلی آل اینجو و آل مظفر که مقارن با زندگی حافظ در شیراز حکومت نمودهبه ذکر است که حکومت

و زیاد و به اشکال مختلف برای مشروعیت بخشیدن به حکومتشان از فرّه ایزدی و مشروعیّت پادشاهان ایرانی باستان 

-تأسی از حاکمان ایرانی ساسانی و با اقدامات و اعمالی چون: شبیه اند. چنانچه شاه ابواسحاق اینجو بامند شدهبهره

فردوسی  شاهنامۀ(، تذهیب 121 -122/ 1: 1911سازی تخت و تاج خویش همانند شاهان ساسانی )حافظ ابرو، 

پور و زارعی، )بحرانی(، اقدام به حک کردن چند کتیبه به سبک پادشاهان ساسانی10: 1912)آدامووا و گیوزالیان، 
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، نیز (72: 1991در آغاز نامش شاه ابواسحاق اینجو )کشاورز بیضایی، « شاه»انتخاب پیشوند  (،99 -01: 1919

ـ این آل اینجوکه البته با غلبۀ آل مظفر بر  ( ـ711/ 1: 1922، بطوطهساختن بنایی نظیر کاخ کسری در شیراز)ابن 

شجاع در جواب مکتوبی به بنا ناتمام ماند، نیز ... درصدد احیای پادشاهی ساسانی برآمد. مظفریان نیز از جمله شاه

ا به منصور وی رآورد و یا در مکتوبی دیگر به شاهشاه اسد حکومتش را  استمرار حکومت اردشیربابکان به شمار می

های ایرانشهری و در قالب برخی از خواند. حافظ نیز با عنایت به اندیشهفرا میاقتدا کردن به پندهای انوشیروان 

مندی و تأیید الهی پادشاه را به شکلی هنرمندانه است، فرهاشعار و مدایحی دربارۀ شاهان آل اینجو و آل مظفر سروده

غنی، در مدح شاه منصور مظفری های پادشاهان قلمداد نموده است. از جمله در غزل ذیل که به نقل از از شایست

 مندی شاه منصور مظفری است:گفته، اشاره به انوار الهی، بیانگر فره

 پادشاهی انوار     پیدا    تو    رخ در        ای

 اسم اعظم   انوار         نتابد       اهرمن     بر

 نماید شک   که  کس هر سلیمان   حکمت در

 کلاهی نهد سر  بر گاهی   گاه چه  ار     باز

 آب  دهد  خود فیض   از آسمانش   تیغی که

ــد   پنهان        تو فکرت     در   الهی حکمت ص

 خواهی   چه  فرمای هر   ملک آن توست و خاتم

 ماهی و مرغ خندند   او     دانش و    عقل     بر

 پادشاهی        آیین دانند       قاف     مرغان     

 سپاهی      منت  بی        بگیرد      جهان  تنها 

 .(019: 1990)حافظ،                                                                                                            

را شنیده و فرمان و  سحرگاهان از سروش غیبی خبر خوش زمان سلطنت شاه شجاعیا در شعر زیر که حافظ 

 داند.ی روشن پادشاه را جایگاه نور الهی میاندیشه

 سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

 شاه  انوار  رای   ستتجلیّ   نور   محل

 که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش 

 کوش نیّت صفای در طلبی او قرب چو

 .(721: 1990)حافظ،                                                                                                

 . سخاوت و بخشش4. 1. 2

رود که های پادشاهان و حاکمان در امور حکومتداری به شمار میسخاوت و بخشش، یکی از بازوان و شایست

 اشعارش به آن توجه نشان داده است:حافظ در خلال برخی از 

 بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی  برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

 .(027: 1990)حافظ،                                                                                                     
 بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام  نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن

 .(919: 1990)حافظ،                                                                                                             
 که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد  دگر  کریم    چو   حاجی   قوام    دریادل

 .(2قطعه شماره : 1990)حافظ،                                                                                                
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 رفتچه کند سوخته از غایت حرمان می  پادشاها ز سر لطف و کرم بازش خوان

 .(1قطعه شماره : 1990)حافظ،                                                                                                 
 الله از آن کارساز ربانیتبارک  سوابق کرمت را بیان چگونه کنم

 .(7قصیده شماره : 1990)حافظ،                                                                                               
 ی کرمش نکته بر جنان گیردکه روضه  ای به حقیقت سروش عالم غیبفرشته

 .(9قصیده شماره : 1990)حافظ،                                                                                               

 . برپایی امنیت 5. 1. 2

ثباتی سیاسی و به تبع آن ناپایداری حیات اجتماعی خود جامعۀ ایران در سدۀ هشتم هجری قمری یکی از ادوار بی

نشین و های خونین امراء و حاکمان کوچبندیگذاشت. فقدان حکومت مرکزی، منازعات و دستهمی را پشت سر

مود ناپذیری می نهای جبراننشین، زندگی شهری و یکجانشینی را نیز دستخوش تهدیدات جدی و آسیبکوچنیمه

حیات سیاسی کشور در این دوره نبود. شیراز پس تأثیر از بی (. حیات اجتماعی شیراز92: 1991)کشاورز بیضایی، 

: 1920بود )کتبی،  چوپان و آل مظفر، آل اینجوی منازعات آل ی ایلخانی به مدت دو دهه، عرصهاز اضمحلال سلسله

(. از علل اصلی پذیرش حکومت در جامعۀ 771/ 1: 1972، الدین یزدی؛ معین912/ ؛ 7: 1911ای، ؛ شبانکاره11

ایرانی توسط اندیشمندان و به تبع آن مردمان، قدرت پادشاهان و حاکمان در برپایی و استقرار امنیّت در جامعه و 

بود. حکومت ثباتی دوران ناامنی و بی عصر حافظ  (.191: 1992ممانعت از هرج و مرج و ناامنی است )ترکمنی آذر، 

ثباتی و نابسامانی اجتماعی و سیاسی روزگار اوست )زرکوب، شانزده امیر در طی دوران زندگی حافظ بیانگر بی

در شعر حافظ، تندبادها و حوادث ناگوار (. 112: 1919؛ غنی، 911 -911/ 1/ 1917؛ حسنی فسایی، 111: 1911

چیز را به وادی نیستی سوق داده است. شاعر در تنگنا و آزمون دشوار روزگار این پرسش را در ذهن  روزگار، همه

 رفتی بیابد؟ گذراند که کجاست فیلسوف و حکیمی که برای این اوضاع نابسامان، چاره و راه برونمی

 درین چمن که گلی بوده است یاسمنی  توان  دیدنز   تندباد   حوادث  نمی

 کجاست  فکر   حکیمی   ورای برهمنی         دهر تبه شد درین  بلا حافظمزاج 

 (.922/ 097: 1990)حافظ،                                                            

های اساسی و مهم پادشاهان در امور حکومتداری و از این رو، استقرار و برقراری امنیّت یکی دیگر از شایست 

منصور مظفری و  اشاره به توفیق وی رود. حافظ در استقبال از پادشاهی شاهشمار میکشورداری در شعر حافظ به

 آورد:مبنی بر برپایی نظم و امنیت و قطع نمودن دست دزدان و مهاجمان )مادی و معنوی( از سرزمین، در شعری می

 بیا که رأیت    منصور      پادشاه    رسید

 ز روی ظفر   نقاب انداختجمال بخت    

 این زمان   شوند    ایمن  ز قاطعان طریق

 نوید  فتح و بشارت  به  مهر و ماه رسید  

 کمال عدل  به   فریاد     دادخواه   رسید

 قوافل  دل  و  دانش که مرد راه     رسید
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 (. 712/ 707: 1990)حافظ،                                                                                      

 های پادشاهان و حاکمانناشایست .2. 2

 . ظلم و ستم1. 2. 2

رود. ظلم و ستم پادشاهان در مقابل های پادشاهان و مردمان در شعر حافظ به شمار میظلم و ستم یکی از ناشایست

 و ستم آمده است:گیرد. در نامۀ تنسر دربارۀ ظلم عدالت و دادگستری آنان قرار می

م، باید کوشید. اعتبار براینست که ظلباید شناخت که بر تبدیل آثار ظلم اولین و آخرین میترا حقیقت همی»

در ]هر[ عهدی که کردند و کنند، نامحمود است. اگر اولّین است و اگر آخرین. و این شهنشا مسلّط است برو و 

تنسر، )نامه «بینیم، که ما ورا به اوصاف حمیده بیشتر بر اولیّان میدین با او یار و بر تغییر و تمحیق اسباب جور

1910 :12- 11 .) 

ای با هجوم مغول و سقوط خلافت عباسیان و هرج و مرج ناشی از آن، اهمیت عدالت پادشاهان و حاکمان به اندازه

الم مسلمان ترجیح می دهد الدین کرمانی، حکومت سلطان عادل کافر را بر سلطان ظاست که مورخانی چون افضل

(. حافظ نیز در 19: 1999الدین کرمانی، )افضل« الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»و بر این باور است که 

دهد و بر این باور است که حکومت و خلال برخی از اشعارش این سنت مذموم و نکوهیده را مورد هجوم قرار می

 ارزد:دولت دنیا به ظلم و ستم آن نمی

 ارزداش الم مینی لذت مستی  زدارنی دولت دنیا به ستم می

 .(10رباعی : 1990)حافظ،                                                                                                    

 مهر و، نومیدن نشدن از «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»یا در شعر زیر با اشاره به  همان حدیث 

 رود: می میان از  وستم جور بر این باور است که سرانجام آثار محبت محبوب

 که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند  ز   مهربانی    جانان    طمع   مبر  حافظ

 .(129: 1990)حافظ،                                                                                                           

 گیری مذهبی. تعصب و سخت2. 2. 2

های پادشاهان و حاکمان در عرصۀ حکومتداری، از منظر حافظ به گیری مذهبی یکی از ناشایستتعصب و سخت

رود. تعصب و تظاهر به دینداری حاکمانی چون امیرمبارزالدین مظفری موجب شد تا فضای آرام و مساعدی میشمار 

گرایی باز شود. که برای مباحث علمی و فلسفی در جامعه لازم بود از بین برود و راه برای انسداد فکری و جزمی

ای بود که تنها علوم فقه، احکام شریعت به گونهی امیر مبارز در ترویج گیرانهگرایانه و سختشدت اقدامات جزم

زد )سمرقندی، ، مجرمان را تنبیه و  حتی گردن میتفسیر و حدیث را جایز شمرد  و خود نیز در مقام محتسب

را  خواست قبر سعدیوی در باب تظاهر به شریعت تا جایی پیش رفت که می (.20: 1920؛ کتبی، 799: 1927

 دانست. هرچند شاه شجاعنبش قبر کند و جنازۀ وی را آتش بزند؛ چرا که اشعار سعدی را مغایر با دین و شریعت می

اقدامات  (.117 -119: 1919الدین نطنزی، فرزندش با خواندن شعری از سعدی وی را از این کار بازداشت )معین
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منتقدان و آزاداندیشان جامعه تنگ شود. حافظ این خصلت مذموم و نکوهیده عرصه بر امیر مبارزالدین موجب شد 

 که غالبا خطاب به امیرمبارزالدین مظفری است، مورد هجوم قرار داده است:« محتسب»را با لفظ 

محتسب شیخ  شد و فسق خود از 

 یاد ببرد

قصه  ماست که در هر سر بازار  

 بماند

 (.110/ 121: 1990)حافظ،                                                                                                 

 تیز استمحتسبکهبه بانگ چنگ مخورمی  بخش و باد  گلبیز استاگرچه باده فرح

 (.                                                                                                                           01/111)همان،       

 به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش  شراب  خانگی ترس محتسب خورده

/ 719)همان،                                                                                                                     

791.) 

 امور با این  چرا که  رد؛را با بانگ دف و آواز نی واگذجامعه خدا خواهد به خاطر در شعر زیر نیز از محتسب می   

 نخواهد خورد:بر هم  یتگاه شرعنظم و ترتیب دست

 قانون نخواهد شدکه ساز شرع از این افسانه بی  خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش

 .(121: 1990)حافظ،                                                                                                                 

گیری مذهبی حاکمان به عنوان رذیلتی ذهنی شود حافظ در اشعار فوق با تعصب و سخته که دیده میهمانگون   

خیزد و وجود آن در جامعه را همچون مانعی های آنان در حوزۀ حکمرانی به مبارزه برمیو اخلاقی و یکی از ناشایست

 نماید. در اشعار ذیل نیز بهآزاداندیشان تنگ میسلب نموده و عرصه را بر  دیگران از را آسایش و داند که  فرصتمی

ا را در هانسان شود،می سخت گیر نیزو سخت جهان و زندگی برای افراد سخت کوش شکلی کلی با توجه به اینکه

 نماید:پذیری دعوت میگیری و انعطافهمۀ امور به  تساهل، آسان

 های سخت خویشو سخن بگذر ز عهد سست  خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد

 .(791: 1990)حافظ،                                                                                                                 

 گردد جهان بر مردمان سختکوشسخت می  گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

 (.712)همان،                                                                                                                          

 

 .  قتل و خونریزی3. 2. 2

افظ حرود که توجه گناه به عنوان یکی از اعمال شنیع و زشت پادشاهان به شمار میهای بیقتل وخونریزی انسان

در برخی از اشعارش به خود جلب نموده است. یکی از مصادیق این ادعا، امیرمبارزالدین مظفری است که حافظ با 

انگیز این کنش شنیع امیرمبارز را با ها توسط وی، پیامد عبرتمحابای انسانای هنرمندانه به گردن بریدن بیاشاره

 گذارد:مخاطب در میان می
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 ستانگیتی      خسرو غازی         شاه

 شکستگه به یک حمله سپاهی می
 حبس  کردمی سبب را بی  سروران
 عراق    و  تبریز    و   شیراز   عاقبت

 بدو  بینشجهان   بد   روشن   آنکه

 چکیدشمشیر او خون می از  آنکه  
 دریدقلبگاهی می  هویی     به  گه 

 بریدمی  سر   خطربی   را   گردنان
 وقتش در رسید  مسخر کرد چون 
 بینش کشیدجهان  چشم   در  میل 

 .(10ی قطعۀ شماره: 1990)حافظ،                                                                                        

 . کبر و غرور4. 2. 2

حاکمان است که حافظ در برخی از اشعارش از های اخلاقی پادشاهان و ها و ناشایستکبر و غرور یکی دیگر از آفت

 و ات بسیار تاریخ چه که بردار غرور و تکبر از است. در شعر زیر بر این باور است   که دستآن سخن به میان آورده

 اند:نابود شده که است دیده را هاقبادکی کلاه گوشه و هاقیصر گرانبهای جامه شکن

 چین  قبای  قیصر و طرف کلاه کی  رروزگاست بگذر ز کبر و ناز که دیده

 .(079: 1990)حافظ،                                                                                               

 وردآای هنرمندانه، از غرور و تکبر یوسف پس ار رسیدن به پادشاهی مصر سخن به میان میدر شعر زیر نیز با اشاره

 خواهد که جویای حال پدرش باشد.و از وی می

 پدر  را  بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی  الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور

 .(001: 1990)حافظ،                                                                                                  

 

 . نتیجه 4

های اصیل تاریخی و اجتماعی در قلمرو ادبیات، دغدغۀ ایجاد حکومتی مطلوب، رسوخ رویدادها و دگردیسیرسوب و 

ارتباط و تعامل ناگزیر ساحت سیاست و هنر و تلاقی هر یک در وجه انتقال معنا و اثربخشی به امور در شکل عام، 

گیری وی از مواجب و عطایای دیوانی و حکومتی، نیز حشر و نشر حافظ با دربار شاهان و حاکمان زمانه در کنار بهره

های حاکمان در شعر وی تأثیر بسزایی ها و ناشایستدر توجه حافظ به حوزۀ حکمرانی، نیز ظهور و بروز شایست

ی، انویسی و اندرزنامهنامههای متون سیاستها و شاخصهگرایانه و با تأسی از آموزهداشته است. حافظ از منظری واقع

مندی، بخشش و سخاوت، تدبیر و های حاکمان و پادشاهان، از قبیل: عدالت و دادگستری، فرهای از شایستپارهبه 

شی اندیهای آنان، نظیر: ظلم و جور، قتل و خونریزی، تعصب و خشکهنر امور ملک، برپایی امنیّت، نیز ناشایست

ی دیگر از اشعارش به شکلی غیرمستقیم وارد نموده مذهبی، کبر و غرور توجّه نشان داده و آن را در مدایح و برخ

 گری ویرسد توجه حافظ به این دسته از مفاهیم در اشعارش حاکی از روحیۀ انتقادگری و مطالبهاست. به نظر می

نگیزی ااز پادشاهان و حاکمان، امیدواری به فروکاستن خشونت و استبداد، تلطیف روحیۀ آنان در قالب موعظه و عبرت

 است.
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 نوشت:پی

از  انددربارۀ اینکه حافظ شغل و منصب دیوانی داشته یا نه؟ برخی از محققان این مسأله را تأیید کرده -1

کوب، ؛ زرین1117، تهران: فردوسی، ص 9(، تاریخ ادبیات در ایران، ج 1921الله، )جمله: صفا، ذبیح

زندگی و »(، 1991. سجادی، سید صادق، )117رندان، تهران: سخن، ص  (، از کوچه1919عبدالحسین، )

. و برخی آن 11المعارف بزرگ اسلامی، ص ، در: حافظ زندگی و اندیشه، تهران: مرکز دایره«روزگار حافظ

تأملی دربارۀ اشتغال حافظ شیرازی در تشکیلات »(، 1997فرخی، یزدان، ) اند، از جمله: نک: مقالهرا رد کرده

نامۀ انجمن ایرانی تاریخ، سال هفتم، شمارۀ بیست و هفتم، بهار ، مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهش«دیوانی

 .01 -27، صص 91

شجاع توسط محمودشاه برادرش از شیراز زمانی این شعر را سروده است که شاه لازم به ذکر است حافظ   -7

 است. رانده شده و محمود شاه بر شیراز مسلط شده
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 منابع

 تهران: فرهنگستان هنر ،ی زهره فیضیترجمه ،های شاهنامهنگاره( 1912آدامووا، ا. ت و ل. ت گیوزالیان )

 ترجمه بنگاه: تهران ،موحد محمدعلی: مترجم ،1جلد ،(بطوطهبنرحله) بطوطه ابن سفرنامۀ( 1922) بطوطه ابن 

 .کتاب نشر و

 تهران: چاپخانۀ خاور. الاعلی،للموقف  العلیعقد (، 1999الدین کرمانی، احمد بن حامد )افضل 

 ،التنبیه و الاشراف، تصحیح عبدالله اسماعیل الصاویتا(، المسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی )بی 

 ی نشر المنابع الثقافه الاسلامیه(قاهره: دارالصاوی )افست قم، مؤسسه

 -210،ی آل اینجوهای اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسلهخاستگاه»( 1919ور، علی؛ زارعی، سیده زهرا )پبحرانی 

سال  ،دانشگاه الزهرا )س( ـ پژوهشی تاریخ اسلام و ایرانفصلنامه علمی ،«ه.ق271

 .79 -19صص  ،1919زمستان  ،پیاپی ،1ی شماره ،ی جدیددوره ،بیستم

 ، ترجمۀ مهتاب کلانتری، تهران: ناهید.هایدگر در چارچوبی جدید(، 1991بولت، باربارا، ) 

، مجلۀ جستارهای نوین ادبی ،«آشفتگی پارادیمی حافظ در برخورد با امر سیاسی»(، 1992پارسا، شمسی، ) 

 .72 -09: ص 1992، تابستان 711شمارۀ 

، «های مورخان ایرانی؛ قرن سوم تا ششم هجرینوشتهت و بازتاب آن در تاریخعدال»(، 1992ترکمنی آذر، پروین ) 

: 1992، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان مجله جستارهای تاریخی

 .119 -199ص 

جوادی، تهران: سازمان چاپ چهار مجلد، مصححّ: سیدکمال ،التواریخزبده(، 1911الله، )بن لطفابرو، عبدالله حافظ   

 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قزوینی، به کوشش رضا  -بر اساس نسخۀ تصحیح شدۀ غنی، دیوان حافظ( 1990الدین محمّد )حافظ، شمس 

 چ ششم، تهران: ققنوس.  ،کاکائی دهکردی

: تهران ،91 چاپ ،رهبرخطیب خلیل دکتر: کوشش به ،غزلیات دیوان حافظ؛( 1910)الدین محمّد حافظ، شمس

 .علیشاهصفی

 ،تهران: امیرکبیر ،دو مجلد، مصحّح: منصور رستگار فسایی ،ی ناصریفارسنامه( 1917فسایی، میرزا حسن )حسینی
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 ، تهران: سخن.از کوچۀ رندان(، 1919کوب، عبدالحسین، )زرین

به کوشش اسماعیل واعظ  ،شیرازنامه(، 1911الخیر، )الدین ابیالدین احمد شهابزرکوب شیرازی، ابوالعباس معین

 .جوادی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

المعارف در: حافظ زندگی و اندیشه، تهران: مرکز دایره ،«زندگی و روزگار حافظ»(، 1991سجادی، سید صادق، )

 بزرگ اسلامی.

 ،جلد اول ،به اهتمام عبدالحسین نوایی ،مطلع سعدین و مجمع بحرین (1927) سمرقندی، کمال الدّین عبدالرزاق

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران: پژوهشگاه

دو مجلد، مصححّ: میرهاشم محدث، تهران:  ،الانسابمجمع(، 1911ای، محمّد بن علی بن محمّد، )شبانکاره

 امیرکبیر.

 ، به کوشش ایرج افشار،چ اول، تهران: بنگاه ترجمه و کتاب.انیس الناس(، 1912شجاع )

پژوهشنامۀ  ،«بازتولید اندیشۀ ایرانشهریشیراز عصر حافظ و چگونگی »(، 1992بخش، عظیم؛ غیاثی، امید )شه

 .122 -191: ص 1991، بهار و تابستان 10، سال هفتم، شمارۀ دوم، پیاپی تاریخ محلی ایران

 ، تهران: فردوسی.9، ج تاریخ ادبیات در ایران(، 1921الله، )صفا، ذبیح

 ان: فرهنگ سبز.، تهر91، ج جامع أحادیث الشیعهه.ق(، 1079طباطبایی بروجردی، سیدآقاحسین )

مصحح غلامحسین یوسفی، تهران:  ،هقابوسنام (،1920) عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر

 سخن.

الدین با تصحیح و حواشی و تعلیقات و مقدمه جلال ،الملوکنصیحه(، 1911غزالی طوسی، محمد بن محمد )

 همایی، تهران: انجمن آثار ملی.

 انتشارات علمی. ،، به کوشش اسماعیل صارمی، تهرانها در حواشی دیوان حافظیادداشت(، 1922، )غنی، قاسم

 و مضافات و فارس تاریخ یا حافظ عصر تاریخ حافظ؛ احوال و افکار و آثار در بحث( 1919) قاسم غنی،

: تهران  9چاپ ،1جلد ،قزوینی علامه استاد قلم به مقدّمه علاوۀبه ،هشتم قرن در مجاوره ایالات

 .ارزوّ
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مطالعات تاریخ فرهنگی،  ،«ی اشتغال حافظ شیرازی در تشکیلات دیوانیتأملی درباره»(، 1997فرخی، یزدان، )

 -27، صص 91ی بیست و هفتم، بهار ، سال هفتم، شمارهی انجمن ایرانی تاریخنامهپژوهش

01. 

ی نهم ، سال سوم، شمارهی علوم انسانی و اجتماعیپژوهشنامه، «هنر و سیاست»( 1919قزلسفلی، محمدتقی )

 .719 -790و دهم، 

 ، مصحّح و محقّق: عبدالحسین نوایی، تهران: ابن سینا.مظفرتاریخ آل( 1920کتبی، محمود، )
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The Merits and Demerits of Kings and Rulers in the Poetry of 

Hafiz Shirazi 

Mohammad Keshavarz beizaei1 

Abstract 

Hafiz’s Divan deals with political and governmental themes though it is considered 

as mystical work. Hafiz’s interaction with kings and rulers of the time, attract his 

attention to their norms, politics and moral which made some of his poems. How Hafiz 

views the values and anti-values of kings and rulers, as well as the extent, examples, 

manner of use and purpose of using these concepts in his poems is a worthy subject 

which is not considered seriously until now. Therefore, this article, with a descriptive-

analytical method It seeks to answer these questions: what were the merits and 

demerits of the rulers in Hafez's poetry and for what purpose were they reflected in 

his poetry? The findings show that Hafez, influenced by the general patterns of Iranian 

" Policy writing ", some of the moral and political merits of kings, such as: justice, 

culture, property management, generosity, establishment Security, and some of their 

inadequacies, such as: oppression, bloodshed, bigotry and arrogance in a clever and 

artistic way, in his poems for instructive and instructive, as well as to soften the spirit 

of the rulers of the time and reduce their tyranny and violence. Has done. 

Keywords: Merits and Demerits, Kings and Rulers, Hafiz’s Divan, justice. 
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